
 و علوم انساني« ره»شناسي علاّمه طباطباييانسان

 حسن پناهي آزاد

 چكيده

را امكان نيل به برترين جايگاه در عالم امكان تنها موجودي است كه  انسان، از منظر اسلام و حكمت اسلامي،
و  شناساييبه درستي نخست انسان را  بتواند،خواهد يافت كه حقيقي خود را  هنگامي ارزش علوم انساني،دارد. 
شناسي)ديني، فلسفي، تجربي و ...( ناظر به همين هاي مختلف انسانشاخهنمايي كند. هرا اششايسته ايگاهبه جسپس 

شناسي فلسفي ـ به معناي حكمت اسلامي ـ بهترين قسم شناسي ديني و انساناز اين ميان انسان هدف شكل گرفته كه
-شناسي است. بدين ترتيب، علوم انساني اسلامي، نيازمند انسانانسانتابع  تدوين علوم انساني، باشند.شناسي ميانسان

شناسي ديني قرار گيرد، عقلانيت، جامعيت و كمال لازم اگر حكمت اسلامي در خدمت انسان شناسي اسلامي است.
 آمد و در گام دوم علوم انساني اسلامي، هويت و قالب خود را خواهد شناخت. شناسي به دست خواهددر انسان

شناسي موجود توان از انساناثري مستقل دربارة علوم انساني در دست نيست؛ اما مي «ره»علامه طباطباييگرچه از 
ز همة اقسام به دو گونة انسان را، بيش اهاي علوم انساني اسلامي را به دست آورد. ايشان در آثار ايشان، بايستگي

شناسي در نهايت به خدمت انسان ،هاي فلسفي ايشانتحليلالبته  وتحليل قرار داده شناسايي و مورد ديني و فلسفي 
ه گام نخست در تدوين علوم انساني اسلامي را برداشته و راه را ب «ره»بدين ترتيب، علامه است.ديني درآمده 

« ره»كوشد با نگاه به هويت و ماهيت انسان در انديشه و آثار علامهنوشتار مي اين آيندگان خود نشان داده است.
 به دست آورد.ايشان شناسي ديني و فلسفي بر اساس انسانهاي علوم انساني را بايستگي

 كليدواژگان

انسان، ، مبدء وجودي شناسي فلسفي، نفس، روح، فطرت، اختيار، علوم انساني اسلاميشناسي ديني، انسانانسان
 حيات دنيوي انسان، فرجام انسان.

 

  



 مقدمه

ترين مسايل حوزة فرهنگ و چگونگي توليد علوم انساني يكي از مهم ،علوم انسانيچيستي و قلمرو امروزه 
فلسفي و ديني)اسلامي( ناممكن و يا ناقص  اين مهم، بدون مبانياسلامي از وظايف مهم نهادهاي فرهنگي است. 

مباحث، شناسايي انسان و تعيين ماهيت و هويت اوست. علوم انساني، تابع نوع نگاهي است كه اين خواهد ماند. مبدء 
هدف نظام هستي و بيديگر اجزاء موجودي صرفا مادي، گسسته از  هر مكتب و انديشمند به انسان دارد. اگر انسان

و در پي آن  نشان نخواهد داد انسان راافقي برتر از ماده و طبيعت  نيز برآمده از آنشناسايي شود، علوم انساني 
موجودي والا، مرتبط با مبدء هستي، برخوردار  اما اگر انسان پاسخ رها خواهدكرد.هاي انسان را بيبسياري از پرسش

هاي مطلوب برترينيز اين مكتب برآمده از علوم انساني شناسايي شود، از مراتب وجودي فراطبيعي، هدفدار و ابدي 
 هدف قرار خواهد داد. ـ كه بر آمده از فطرت الهي اوستـ انسان را 

و راه را براي تدوين علوم انساني بر اساس معارف قرآن و ي دقيق و جامع به انسان دارد نگاه علامه طباطبايي،
ما مباني و ااثري مستقل به اين زمينه اختصاص نداده « ره». گرچه علامهه استدرشناسي ديني هموار كسنت و انسان

 .باشدبادي لازم براي تدوين علوم انساني اسلامي بايسته در كلمات ايشان، در دسترس ميم

 شناسيانسان

مكتبي را  . با اين وجود،نهد انسان، راه دشواري را فراروي تعريف او ميپيچيدگي و ابعاد فراوان پيدا و پنهان 
. باشدكجايي، بايستگي، سعادت و سرنوشت انسان غفلت ورزيده ، روبهمبدء وجوديتوان يافت كه از چيستي،  نمي

ها به انسان، ابعاد وجودي و نيازهاي اين موجود  ترين پرسشمكتوب بشري تاكنون، مهم هاي از نخستين انديشه
همچون حكمت، كلام  يعلوم .اند نهاده ة وجودبه عرص بسا مكاتبي كه با اين پرسش پا ناشناخته بازگشته است و چه

نيازمند شناخت انسان هستند تا مسايل و  ،...شناسي و روان ،شناسي جامعه، سياست ،اقتصاد ،ادبيات ،و عرفان تا هنر
مباحث خويش را به فراخور نسبت خود با انسان تنظيم و ارائه كنند؛ حتي علوم تجربي چون در قلمرو انسانيت قرار 

 2.( 22-22ص )جوادي آملي،نددارد، نيازمند شناخت انسان هست

شناسي انسان 4شناسي عرفاني،انسان 3شناسي علمي ـ تجربي،انسان 2دارد.هايي شناسي به معناي عام، شعبهانسان
شناسي ، انسان«ره»در آثار مرحوم علامه طباطبايي .هستندشناسي انسانمهم هاي از گونه دينيشناسي و انسانفلسفي 

                                                             
 .21-22ص صورت و سیرت انسان در قرآن، .1
 .222-212. گسترة شريعت، ص 2
. هاي زيستي، طبیعي و دنیوي او را شناساايي و بررساي كناد   كوشد ويژگيشناسي علمي و تجربي، تنها به بخش مادي انسان توجه داشته و ميانسان.  3

هاايي همواون   شخصیت. روندبه شمار ميشناسي علمي نگاري از علوم زيرمجموعة انسانتاريخ و مردم شناسي،شناسي، جامعههايي ازجمله روانامروزه شاخه
 .112و  121، 131ص ،هايي دربارة سرشت آدمير.ك: ديدگاه. هستند شناسيپردازان اين قسم انساناز نظريهداروين، فرويد و ماركس 

رسیدن به توحید و وصال محبوب حقیقي، غايت انساان در  . كندري و شهود حقايق، شناسايي ميشناسي عرفاني انسان را با محوريت علم حضوانسان.  4
شناساي در جهاان   هاي فراواني از اين رشتة انساننمونه. دهدشناسي مورد مطالعه قرار ميشناسي و ارزشاين رشته انسان را در دو بخش هستي. عرفان است



شناسي ديني و تابع شناسي فلسفي ايشان نيز در مسير انسانباشند. البته انسانيمشناسي ديني شاخص فلسفي و انسان
آن سامان يافته است و روش بحث و تحليل ايشان، روشي جامع ميان عقل و نقل و البته با محوريت نقل)قرآن و 

 سنت( است.

ردازد؛ بلكه همواره درصدد كشف احكام كليّ پانسان نميوجود شناسي فلسفي به مباحث جزئي و شخصي انسان
در جهان . هاي گذشته، حال و آينده را مشمول احكام يادشده قرار دهدبه طوري كه همة انسان. ستووجودي ا

تا كانت، جان لاك، هيوم،  ...ارسطو، توماس آكوييني و هاي مشهور فلسفة غربي مانند افلاطون،شخصيتغرب 
و نيز  طرفهاي ملحدانه، موحدانه و بيانشعاب بااگزيستانسياليسم  رة معاصر مكاتبي مانندو در دو ويتگنشتاين و ...
اند كه گاه اختلافات مبنايي و به انواع مختلف به تعريف و تشريح ماهيت انسان پرداخته 5هاي آناومانيسم و شاخه

 شود.عميقي ميان آنها مشاهده مي

راهي  ،«ره»از جمله علامه طباطبايي تا حكماي معاصر كندياز  ،مسلمانفيلسوفان شناسي فلسفي در آثار  انسان
هاي دين و حكمت  جدا از راه دين نرفته و هرقدر در روش عقلي و استدلال برهاني كوشيده، با تطبيق آموزه

م هاي اسلاآموزه ،شناسي فلسفي در جهان اسلام انسان مبدء .نتيجة ارزشمندتري به دست آورده است برهمديگر،
بخش انسان را به صراحت به توان تذكرّ به مبدء هستي مي( ص)و از نخستين آيات نازل شده بر پيامبر اسلام است

 ي خود، با برآمدن از شناساييشناسي فلسف حكماي مسلمان در انسان 6«.اقراء باسم ربک الذي خلق: »دست آورد
است، پرداخته و همتّ ( و عقل مثال)مي برترمرتبط با عالَشناسي نفس او كه  طبيعي و ناسوتي انسان، به هستيمرتبة 

اند؛ بنابراين بيشترين حجم  ها و ارتباط آن با جسم مادي انسان كرده چيستي، ويژگيشناخت خود را صرف 
به نفس  ،زيرا حقيقت و انسانيت انسان. شناسي فلسفي است شناسي فلسفي در حكمت اسلامي، مختص نفس انسان

در كتاب شفاء و اشارات، شيخ اشراق، در اثر مشهور خود حكمة الاشراق و نيز الرئيس يخش .ملكوتي اوست
تر از پيشينيان خود و در آثار مختلف از جمله اسفار، الشواهدالربوبيه، المبدء و صدرالمتالهين به صورتي مبسوط

 .اندپرداخته هاي آنو ابعاد و ويژگيهاي فلسفي از نفس هايي از تفسير قرآن به بحثالمعاد و بخش

                                                                                                                                                                                                    
تعالي و هويت نفس ناطقة انسان به عنوان محل و مجراي فیض وجاود و  مسلمان، حقیقت انسان به عنوان جانشین حقدر همة آثار عرفاي . اسلام وجود دارد

آثار مهمي از عرفاي مسلمان مانند فتوحات مكیه تا برخي متون درسي مانند تمهیدالقواعد و مصباح الانس، مشتمل بار  . كشف حقايق عالم بررسي شده است
محور همة اين مطالب در عرفان اسلامي، نفس انسان است كه با سایر و سالوك و طاي    . باشندبارة انسان و جايگاه او در هستي ميمطالب دقیق و لطیفي در

يابد؛ اما همواره آنوه در اين مسیر مورد توجه مستمر است، چیستي و ابعاد وجودي انسان اسات كاه باا فعلیات ياافتن      مراتب به منزلگاه متعالي توحید بار مي
اين مسیر، برتر از متاون عرفااني و آثاار    . عدادها و ارتقاء در نظام هستي، فناء في الله كه مقصد والاي سیر و سلوك عرفاني است براي انسان محقق گردداست

و همساو كاردن نظار و     توجه به حقیقت توحید و سیر در مسیر اين هدف والا. زندعرفاي مسلمان، در ادعیة ماثور از پیشوايان معصوم علیهم السلام موج مي
تعالي سهمي از هساتي نادارد و هرچاه    عمل در اين راستا و قطع همة تعلقات و توجهات به غیر او و نیز تبیین اين حقیقت كه هیچ چیزي جز ذات اقدس حق

 .است ة ماثور از ائمة معصومین علیهم السلامهست اوست، از مضامین بسیار دلكش و شیرين موجود در عبارات ادعی
-هااي انساان  تاريخ انديشه و نظرياه ؛ نیز ر.ك: 22-31ها، صشناخت ةعلوم انساني گستر، 111-112علم ودين، ص ،121ص معماي مدرنیته،. ر.ك:  2

 .اناي در باب انسرساله ؛هايي دربارة سرشت آدميديدگاه ؛اومانیسم ؛اگزيستانسیالیسم و اصالت بشر ؛شناسي
 .1علق: . 6



در نظام فاعلي به منشأ پيدايش موجود و ارتباط . هر موجود ممكن، داراي سه نظام فاعلي، داخلي و غايي است
در نظام داخلي، چگونگي پيدايش، نوع هستي، بسيط يا مركب بودن و مجرد يا . شود آن با آفريدگارش پرداخته مي

گيرد و در نظام غايي، سخن از اين است كه اين  او مورد بحث قرار مي مادي بودن، اجزاء، مقومات، هويت و ماهيت
رود و چه هدفي در پيش دارد، راه نزديكي كه او را به مقصد برساند كدام است و راهيان  موجود ممكن به كجا مي

با تشريح همة اين انسان نيز داراي اين سه نظام است و قرآن  .اين راه و راهنمايانش و نيز بيراهه و رهزنانش كدامند
-ازسوي. كند سو با معرفي خداوند و اسماي حُسنايش انسان را با خالق و رازق و مدبر خويش آشنا ميها از يک نظام

ديگر با بيان ساختار دروني انسان و پيوند روح و بدن وي و ارتباط روح آدمي با گذشته و آينده او را با مبدء و معاد 
آمد عقايد و اعمال و اخلاق انسان  اش و قيامت و بهشت و دوزخ و پي با تشريح آيندهكند و ازسوي ديگر  مرتبط مي

پس از مرگ، او را در تحصيل علوم صائب، عقايد صحيح، اخلاق صالح و اعمال درست ياري و بر آن كوشا 
هم در . سازد از ميمند است كه او را از ديگر موجودات ممت هايي بهره در هرسه نظام انسان از ويژگيانسان . كند مي

هايي  رسد، داراي برجستگي پيدايش از مبدأ، هم در ساختار دروني و هم در راهي كه با پيمودنش به مقصد مي
 7.است

 شناسي دينيانسان

اند. اين امر در اسلام، برتر و بيشتر در متون مقدس خود انسان را مورد توجه و شناسايي قرار دادههمة اديان الهي 
توان گفت موضوع دين اسلام، انسان و غايت مكاتب و اديان برگزار شده است؛ به طوري كه به صراحت مياز همة 

 است دادهاهميت و ارزش به انسان از هر موجودي  بيش آن نيل انسان به كمال حقيقي يعني قرب الهي است. اسلام
  8ه او امر فرموده است.معرفي و فرشتگان را به سجده ب داتا جايي كه او را شايستة جانشيني خ

بهترين راه شناخت انسان مراجعه به خالق و مبدء وجودي انسان است و دين همان مرجعي است كه انسان را از 
شناسي است. روشن شناسي ديني)اسلامي( بهترين نوع انسانشناساند. در يک جمله، انسانناحية مبدء وجودي او مي

و ترسيم  انسان و تدوين نظام زندگي و تعيين حقوق و وظايف براي انسان دنيوي و اخروي تامين نيازهاياست كه 
و اين جامعيت تنها با مراجعه به دين و  9بدون شناخت حقيقي و جامع او ميسر نيست مسير حيات دنيوي و اخروي او،

آگاه و حاكم  مبدء وجودي انسان عملي است؛ زيرا تنها آفريدگار انسان است كه به همة مراحل و ابعاد هستي او
خداوند سبحان، حقيقت انسان را به وسيلة انبيا و اوليا و فرشتگان شرح كرده و با بيان اين كه آدمي از كجا  است.

دارد، او را هم با خود و هم با آفريدگارش و هم با گذشته و  رود، و در چه راهي گام برمي آمده و رو به كجا مي
 20.اش آشنا كرده است حال و آينده

                                                             
 .31و31در قرآن، صصورت و سیرت انسان  .2
 .33-33. بقره:  1
 .112-112، ص4جاويد، ج منشور .1

 .32. صورت و سیرت انسان در قرآن، ص13



رار داده است. نخست تبيين ، هم به تجزية انسان و هم تركيب او پرداخته يعني او را با دو نگاه مدنظر قماسلا
پيش از دنيا، ع مقط سه او. در نگاه نخست، انسان را درو در هستي و ديگري تجزية ابعاد وجودي و جايگاه ا مراحل

زيرا جهان هستي به عنوان . عالم هستي مرتبطند كل ااين سه مقطع بهمة . دنيا شناسايي كرده استدنيا و پس از در 
جزئي از به سوي او باز خواهد گشت و انسان سرچشمه يافته و يک كل، حقيقت واحدي است كه از مبدء متعالي 

هر انسان در يک دوران قبل از دنيا و دوراني ديگر در دنيا و از آن پس  آن.گسسته از اين كل است و نه موجودي 
خواهد بود و با آن كه در هر مرتبه از حكم و حسابي مختص خود برخوردار است، بدون وقفه تا لقاءالله آخرت  در

اسلام به انسان ناظر به  جود انسان پرداخته است. توجه ويژةاما با نگاه دوم، به وصف اجزاي و 22.حركت خواهد كرد
انسان نظر دارد كه وجه برتري او از ديگر تاز مم بلكه اسلام به ابعاد ء مشترك او با ديگر موجودات نيست؛اجزا

باشد؛ هايي كه ماية اعطاي برترين جايگاه در هستي، به انسان از سوي خداي تعالي ميهمان ويژگياست؛ موجودات 
 .اندمقامي كه كه حتي ملائكة مقرب الهي نيز بدان مشرف نشده

توجه داشته و بدان ترتيب عمل كرده است. ايشان با  شناسي، به هر دو روش يادشدهدر انسان« ره»علامه طباطبايي
به تشريح اين سه مقطع پرداخته « انسان پس از دنيا»و « انسان در دنيا»، «انسان قبل از دنيا»هاي تاليف سه رساله، به نام

يج به به شناسايي و تشريح ابعاد وجودي ويژة انسان پرداخته و نتا، است و در آثار مختلف حكمي و تفسيري خود
 دست آمده را  در خدمت فهم و تفسير متن دين و ترسيم كمال و سعادت مطلوب انسان  قرار داده است.

 . مراحل وجود انسان1

تعالي است. حكمت انسان، جزئي از اجزاء عالم امكان و همانند همة ممكنات مخلوق و معلول ارادة تكويني حق
ة قوس نزول و قوس ل و مراتب وجودي ممكنات را در دو مرحلاسلامي به ويژه مكتب صدرالمتالهين، سير مراح

. هريک از اين دو قوس به مراتب تجرد عقلي، تجرد مثالي و مرتبة طبيعي يا عالم ماده تقسيم اندترسيم كرده صعود
باشد و ميشده است. اعتقاد به عالم مثال و عقل كه مادون عالم اسماء و صفات قرار دارند، مورد تاييد آيات الهي نيز 

اين معنا را ارائه كرده  22،«و إن من شيء الاّ عندنا خزائنه و ما ننزّله الا بقدر معلوم»با استشهاد به آية كريمة « ره»علامه
 گويد: انسان چون از بهشت الهي نزول يافت بايد در بازگشت برصدرالمتالهين در بيان اين نزول و صعود مي 23است.

به همان جايگاه اصلي خود صعود كند و صعود به بالاترين مرتبه، بدون گذر از تمام  ،خود حسب منزلت حقيقي نوع
درجات ميان نقطة آغاز حركت و محل رجوع نهايي، ناممكن است. صعود انسان بر حسب كمال نوعي يا شخصي به 

ها در  است. انسانقطعي  ،ها از اموري است كه گذر از آنها در مسير رجوع به پروردگار سوي طبقات ملكوت آسمان
هبوط به دنيا همان  24.25«و لكل درجات مما عملوا»شوند:  اين مسير متفاوتند و برخي در طبقات مياني متوقف مي
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نزول از مرتبة كمال به نقص و سقوط از فطرت اولي است. صدور خلق از خالق متعالي بدين گونه است و سير ديگر 
ر الله تعالي، همان بازگشت به فطرت و توجه نفس به كمال است. يعني حركت به سمت بهشت و برتر از آن، جوا

الله يبديء »بازگشت خلايق به سوي خالق و مبدء خويش تنها از اين راه است نه غير آن. چنان كه قرآن فرمود: 
لله و اناّ اليه  اناّ»شود كه: بنابراين سير وجودي انسان در اين آية شريفه خلاصه مي 26.27«الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون

 28«.راجعون

 مبدء وجودي انسان

انسانِ قبل از دنيا را با عطف توجه به علل و مبادي وجودي او مورد شناسايي قرار داده است. يعني « ره»علامه
همچنان كه هر موجود ممكني در قوس نزول معلول علل و مبادي وجودي است، انسان نيز تابع همين قانون بوده و 

وجودي او در مراتب تجرد عقلي و مثالي قوس نزول قرار دارند. علت هر معلولي مراتب وجودي و علل و مبادي 
بر  29كمالات معلول را داراست. عالم عقل نسبت به عالم مثال و عالم مثال نسبت به عالم ماده همين حكم را دارند.

نويه، در عالم مثال و عقل است و اين اساس، علت وجودي انسان، با همة خصوصيات وجودي و كمالات اوليه و ثا
-خداي تعالي مي ؛اين معنا مورد تاييد قرآن كريم نيز هست 20مرتبة مثالي و انسان، در زمرة پاكيزگان و ملائكه است.

-تفاوت نهاده و در آيه« خلق»و « امر»اين آيه ميان دو مرتبة  22«.ألا له الخلق و الامر تبارك الله رب العالمين»فرمايد: 

قل »داند: ر روح انسان را كه حقيقت و انسانيت انسان به آن است، متعلق به عالم امر ـ و نه عالم خلق ـ مياي ديگ
انما امره »كند: الهي را تبيين مي« امر»مرتبة  ،آية ديگر 23علت حيات دنيايي انسان است. ،روح 22«.الروح من امر ربي

ر خداي تعالي يعني همان ايجاد هر موجود ممكن؛ كه روح انسان در نتيجه ام 24«.اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون
ترتيب بايد گفت چون وجود بدين 25در مرتبة امر و جسم انسان در مرتبة خلق و عالم ماده، تابع همين قانون است.

شيء همان نفس شيء است، در هر موجودي امري الهي وجود دارد. در نتيجه انسان موجودي ممكن است كه مبدء 
روح انسان در مراتب نزول از مرتبة امر به مرتبة خلق با  26ودي او مرتبة وجودي برتر و در نهايت امر الهي است.وج
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اي مهم كه علامه در اين بيان، نكته 27پردازد.بدن متحد گشته و به تدبير و ادراة امور جسم و قواي جسماني انسان مي
مبدء وجودي انسان و عالم ماده است. يعني چون روح متعلق به عالم بدان توجه داشته و قيد كرده، تجرد عالم برتر و 

امر است و عالم امر مرتبة وجود مجردات است، روح انسان نيز حقيقتي مجرد است؛ اما در مقام عمل و تدبير مادون، 
مان وجود حقيقت وجود انسان، هبنابراين  28گردد.متعلق به بدن مادي است و اين تعلق باعث مادي بودن روح نمي

مجرد وابسته به مبدء برتر است و اين بدن جزئي همراه نفس، تابعي از آن وجود برتر است و اين دو با يكديگر و 
 .دهندذيل آن مبدء وجودي هستند كه هويت جمعي انسان را شكل مي

 حيات دنيوي انسان

ها در آن با ايي است كه حيات انساندومين مرحله از سير وجودي انسان، ورود به عالم ماده و طبيعت يا همين دني
شود. روح انسان در دنيا با ماده و عناصر طبيعي همراه بوده و اين دو در يكديگر تاثير متقابل تولد از مادر آغاز مي

همان روشي را برگزيده كه فرهنگ اسلام بر آن روش عمل كرده است.  ،در وصف اين مرحله« ره»دارند. علامه
هاي مادي و طبيعي او را بر كند و اگر ويژگيگسسته از مبدء و پيشينه و آيندة او بررسي نمي ،را يعني انسان در دنيا

دهد. شمارد، هم به مبدء و هم به آينده و معاد او توجه داشته و سير دنيايي او را بر اساس دو مقطع ديگر جهت ميمي
رض و ملزومات خود همراه است و اگر مانعي پيش انسان، همانند اجزاء عالم داراي ذاتي است كه در دنيا با عوا

نيايد، سير استكمالي خود را تا بالاترين مراحل ادامه خواهد داد. اين سير در دنيا تا جايي ادامه دارد كه انسان از افق 
انسان را مانند ديگر مخلوقات، مشمول هدايت « ره»علامه 29عالم مادي غروب و از افق عالمي برتر طلوع كند.

خداوند پس از اتمام ذات هر شيئي آن را به  30«.ربنا الذي اعطي كل شيء خلقه ثم هدي»داند: مي حق تعالي ميعمو
هدايت در اين دو آيه به اين  32«.الذي خلق فسوي و الذي قدر فهدي»كند: سوي كمال مختص خود هدايت مي

معناست كه خداي تعالي در هر شيئي اقتضائات ذات، نسبت به همة لوازم و كمالات وجودي آن را كه متمّم ذات او 
هستند را قرار داده و اين همان نظام حقيقي است كه هم در يک يک اشياء متفرد از جمله انسان و هم در كل 

 32احد تحقق دارد.مجموع موجودات به عنوان يک كل و

ترين مراتب وجود دنيا موقعيتي است كه انسان در آن با ماده و طبيعت همراه است. قرآن اين موقعيت را پايين
يابد اما آنان كه به خدا ايمان داشته و عمل برشمرده است. انسان كه به بهترين صورت آفريده شده، به دنيا تنزل مي

لقد خلقنا الانسان في احسن »يابند: رهايي يافته و مجددا به مراتب برتر صعود ميدهند، از اين پستي صالح انجام مي
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اين در صورتي است كه  33«.تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون
شته و در صدد كسب كمالات انسان خود را به دنيا گرفتار نسازد و همواره به آينده و سرنوشت ابدي خود توجه دا

مفيد براي آن موقعيت بكوشد. اين امر جز با توجه به ارزش ذاتي انسان و تمركز بر امتيازات و تلاش در جهت 
اي بيان شده كه مفاد آن توجه تر، عملي نيست. اين معنا در قرآن و سنت به گونههاي افزونافزايش امتيازات و برتري

به اين حقيقت اشاره دارد.  34«يا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم»ان است. قرآن با جملة به گوهر و حقيقت والاي انس
گذرد، التزام عملي داشته و به هدايت عام و مراد آيه اين است كه اگر انسان به مسير سعادت كه از متن وجود او مي

 35يي است واصل خواهدشد.خاص الهي توجه داشته باشد، به منتهاي آن كه همان مقصد مطلوب و كمال نها
ها سرگردان هر كس نفس خويش را به غير خويش مشغول سازد، در تاريكي»اميرالمومنين عليه السلام نيز فرمود: 

اين بدان معناست كه حقيقت حيات انسان در ظرف وجودي خود اوست و اگر خود را به فراموشي  36«.خواهد شد
هاي حيات فعلي و كردن خود، به معناي غفلت از مبدء، ارزش بنابراين، فراموش 37بسپارد، هلاك خواهد شد.

 بايستگي هاي لازم براي سعادت ابدي است.

 آخرت و فرجام انسان

گردد. مرگ در فرهنگ انسان موجودي است كه پس از طي مدتي مشخص از دنيا به سراي ديگر منتقل مي
 39وصف كرده است. 38«حق»كه اسلام آن را به امري  اسلام نه نابودي و زوال، بلكه حياتي ديگر و برتر از دنياست

روح انسان موجودي ابدي و فناناپذير است؛ زيرا چنان كه گذشت، حقيقت روح از عالم امر الهي است نه عالم خلق. 
بر اساس معارف وحياني اسلام و نيز قوانين حكمت، سومين موقعيت انسان، يعني آخرت و معاد را نيز به « ره»علامه

اده و وضعيت و سرنوشت انسان در آن مرحله را ارائه كرده است. ورود به آخرت با مرگ و جدايي بحث نه
 شود كه مراحل مختلفي پس از آن در انتظار انسان است.نفس)روح( از بدن آغاز مي

در اي است كه از نظر اسلام و حكمت اسلامي، دنيا و آخرت دو موقعيت گسسته از هم نيستند. دنيا همان زمينه
خورد. همة اوصاف و احوال اخروي كه در قرآن براي انسان ذكر شده است، آن سرنوشت آخرت انسان رقم مي

اي است كه انسان در دنيا براي خود اندوخته است. اگر سرماية خير باشد، نتايج خير و اگر شر باشد، پيامد سرمايه
وكشفنا عنک غطائک فبصرك »بيند: را در قيامت نمينتايج شر در پي دارد. از نظر قرآن انسان چيزي جز عمل خود 
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شود باطن وجود خود انسان است كه همانند كتابي همة ريز و درشت افكار و آنچه براي او هويدا مي 40«اليوم حديد
و نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا إقرأ كتابک كفي بنفسک اليوم » و اعمال انسان در آن به ثبت رسيده است: 

 42«.عليک حسيبا

، آيندة انسان را بر اساس آيات قرآن كريم و به ترتيب منازل  و مواقف برشمرده و آنچه را «ره»علامه طباطبايي
يا ايها الانسان »در هر موقعيت و موقف در انتظار انسان است را به بحث و تشريح نهاده است. ايشان با استناد به آية 

انسان ساعي »افزايد: به سير انسان به سوي پروردگار متعالي اشاره داشته و مي 42«انک كادح الي ربک كدحا فملاقيه
به جانب رب است؛ زيرا كه همواره از ابتداي خلقتش به سوي او در حركت بوده و به همين جهت هم هست كه در 

پس از لبث و مكث در روح انسان،  44«.تعبير گرديده است« مكث»يا  43«لبث»بسياري از آيات از اقامت او در دنيا به 
يابد و شود. آغاز اين انتقال به توفّي نفس توسط ملائكه به امر حق تعالي انجام ميدنيا به سوي آخرت رهسپار مي

انسان پس از آن تنها با نتايج افكار و اعمال خود همراه است؛ نه همراهي دوست و رفيق و نه حامي و همكاري در 
در مسير سعادت  ،دست او رفته و انسان بسته به سابقة خود براي انجام اعمال از پس از مرگ اختيار روح 45كار است.

 46گيرد.و يا در مسير شقاوت قرار مي

در فلسفه، عالمي  47باشد كه عالمي متوسط ميان دنيا و آخرت است.نخستين مقطع از مرحلة پس از دنيا، برزخ مي
تر از عالم عقل و تجرد تام است، به اثبات رسيده و طبيعت و نازلاي برتر از عالم ماده به نام برزخ كه داراي مرتبه

هاي عالم ماده مانند شكل و مقدار را داراست. علامه به نكتةاخير است. اين عالم مادي نيست اما برخي از ويژگي
بلكه  ؛اردافزايد نبايد تصور كرد كه ماده همان جسميّتي است كه در موجودات جسماني وجود داهتمام داشته و مي

برزخي جوهري است كه قابليت پذيرش آثار جسمي را دارد و اين جسم در حكمت متعاليه به جسم  مراد از مادة
 48برزخي يا مثالي تعبير شده است.

روست. يعني آنچه انسان باآنها به تصريح آيات و روايات، انسان در آخرت با اعمال و افكار دنيوي خود رو به
دا از وجود دنيوي انسان نيستند، بلكه همان افكار و اعمال دنيوي او هستند كه به ظهور و شود چيزي جمواجه مي
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اند. مبحث تجسّم اعمال، سهم قابل توجهي از روايات و نيز مباحث انديشمندان ديني و مفسران را به م رسيدهتجسّ
  49ا مطرح كرده است.خود اختصاص داده و علامه نيز با استناد به آيات و روايات متعدد اين بحث ر

آغاز خواهد شد. اين   ناميده شده« نفخ صور»با اتفاقي كه است كه  آخرين مرحله از مراحل سير انسان قيامت،
با برپايي  50ي جز خداي تعالي قدرت و امكان عمل ندارد و حاكم مطلق خداوند واحد قهار است،كسروز كه در آن 

تيجة اعمال و مجازات و يا پاداش انجام خواهد يافت. در اين روز ميزان اعمال و سنجش ارزش آنها و محاسبة ن
ها هنگامي كه سبب»نويسد: در وصف اين معنا مي« ره»ها بركنار شده و حقايق باطني ظاهر خواهد شد. علامهحجاب

ند، در اين اي كه داراي وجود متعين و مقدرّي هستند و نيز تاثيرات ميان آنها، باطل گشتيعني همان مراتب مترتبه
گردد. بنابراين در اين هنگام گردد و اين واضح است كه ظاهر به وسيلة باطن، ظاهر ميصورت حكم باطن، ظاهر مي

در اين مقطع است كه انسان براي قضاوت قاطعانة حق تعالي مبعوث و در پيشگاه  52«.شوندغيب و شهادت متحد مي
دو گونه است: انسان يا اهل بهشت است و يا اهل دوزخ و البته  شود. اين سير انسان به سوي خداخداوند حاضر مي

 52شوند.هايي است كه به هر يک از آن دو سوق داده ميهريک از بهشت و جهنم، باطن و حقيقت خود انسان

 نتيجه

انسان وجودي است مخلوق، وابسته به مبدء كه با سيري تكويني قدم به دنيا نهاده و پس از دنيا حياتي ابدي 
واهد داشت. هويت و شخصيت انسان ثابت و حقيقت وجودي او از افكار و اعمال او جدا نيست و سرنوشت آيندة خ

بنابراين انسان همانند همة كائنات داراي مبدء،  53«.كل نفس بما كسبت رهينة»او وابسته به شيوة حيات او در دنياست: 
در وجود او راه ندارد. چنان كه اميرالمومنين )ع( فرمود: مسير و معاد است و به هيچ وجه بيهودگي و زوال و بطلان 

 54«.ايها الناس خُلقنا و اياكم للبقاء لا للفناء»

 انسان اجزاء. 2

-دومين نوع نگاه به انسان، تجزية ابعاد و شئون وجود اوست. انسان علاوه بر بعد مادي و جسم طبيعي، از دارايي

ي او از همة موجودات دنياست. در قرآن كريم آنچه ماية تمايز اساسي هايي برخوردار است كه ماية تمايز و برتر
اين  55«.نفخت فيه من روحي»انسان از ديگر موجودات است، انتساب مستقيم روح انسان به خداي تعالي است: 

ن از سوي اين معنا را به اعطاي حيات به انسا« ره»ويژگي است كه انسان را شايستة سجدة ملائكه بر انسان كرد. علامه
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حق تعالي تفسير كرده؛ اما با اين تذكر كه ابتدا مقدمات و شرايط لازم براي نفخ روح يا اعطاي حيات به انسان فراهم 
ثم انشأناه »اي ديگر، مرحلة اعطاي حيات يا نفخ روح را با تعبير آيه 56آمد و پس از آن حيات به انسان اعطا گرديد.

 ذكر كرده است. 57«خلقا آخر

آيد كه  در اين آيه، موجود دوم مجرد و متعلق به ماده نيست؛ بلكه از آيه چنين بر مي« خلقا آخر»ة كلم مراد از
مجرد است واصل فرموده است و اين همان حقيقتي است  خداوند همان بدن را به نشئه ديگري كه حيات روحاني و

ترين مراتب است به مرتبة يت كه ضعيفكه در مرحله اول مادي بوده و سپس بقاء آن روحاني است؛ يعني از ماد
كند و تا تحول به مرتبه  شديد و سپس به مرتبه اشدّ، مراتب ممكن را تا تجرد طي مي ةضعيف و از ضعيف به مرتب

حركت  ةمبتني بر نظريكه درالمتالهين ص« حدوث جسماني نفس» نظرية 59.آيد مي 58«اين همه راه»تجرّد انساني 
به مبناي اصالت، وحدت و تشكيک عقلاني همين معناست. البته اين نظريه نيز خود در صدد تبيين جوهري است 

-با توجه به اين نظريات، در بيان آغاز و انجام سير وجودي انسان بر اساس آيات، مي «ره»علامه 60.گردد بازمي وجود

 نويسد:

 في شرع ثم منها انفصل معها، مباين لا و مفارقها غير الأرض من جزء الإنسان أن على تدلّ ...الآيات و
 الكمال بهذا المتكامل و آخر خلقا المتحول فهو آخر، خلقا فيها أنشئ مرحلة بلغ حتى بأطواره التطور
 سبحانه، الله إلى يرجع ثم يستوفيه أخذ نوع البدن من الإنسان هذا الموت ملك يأخذ ثم الحديث، الجديد

 61.الإنسان وجود صراط فهذا

 تجرد و بقاي نفس

تجرد نفس انسان را نيز مورد توجه و تحليل قرار داده است؛ اما نكتة مهم اين است كه ايشان تجرد را « ره»علامه
زيرا در حكمت اسلامي به اثبات رسيده است كه معلول و  62داند؛ماية سنخيت نفس انسان با مبدء وجودي او مي

در حقيقت مرتبة نازلة علت و علت مرتبة عالية  علت، داراي سنخيت وجودي و رابطة ذاتي با همديگرند و معلول
 63معلول است.
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ناپذيري است. اين معنا از نخستين آثار فلسفي تا امروز نفس انسان داراي ويژگي ديگري است و آن بقا و زوال
مورد اشاره و اثبات فيلسوفان مختلف از جمله حكماي شيعي بوده است. ازجمله براهين متعدد بر بقاي نفس، اين 

فرض انعدام نفس بدين معناست كه امكان حدوث فساد نفس وجود دارد. از سوي ديگر هر موجود كه: است 
حادثي مسبوق به امكان استعدادي قبلي است و اين امكان نيز به نوبة خود نيازمند مادة حامل است. بنابراين پيش از 

وجود داشته باشد. اين شيء خود دائمي و زوال ناپذير فساد و انعدام نفس بايد شيئي به عنوان حامل امكان فساد آن، 
ناپذير است و ترتيب نفس داراي مادة زوال كدام از موجودات ديگر شايستة اين ويژگي نيستند. بديناست؛ زيرا هيچ

ان باشد. خلود انسخلود و فناناپذيري نفس، مورد تاييد قرآن و سنت نيز مي 64 .شودبا ورود فساد بر جسم، فاسد نمي
گوياي اين « خلقنا و اياكم للبقاء لا للفناء» :كه السلامعليه اميرالمومنين گفته ازپيش در بهشت يا جهنم، و نيز تصريح

 معناست.

 قلب

يابد و قلب مادي كه عضوي در نخستين بخش از وجود انسان است كه به روح تعلق مي« ره»از ديدگاه علامه
 ،اما قلب، به معنايي ماوراء طبيعي 65.است ت و خواص روحي انسانحالاظهور  محلنخستين قفسة سينه است، 

زيرا همة اعمال و اوصافي كه به قلب نسبت داده شده است، در حقيقت اعمال و  66حقيقتي جدا از نفس انسان ندارد؛
انتزاع  معاني كليه را ةصور محسوس از محسوسات و ،ملكوت قلب به مدد نور 67اوصاف نفس يا روح انسان است.

برخي عبارات نيز نفس ناطقه انساني به قلب  در 68.شود سعادت قصوي و مجاورت ذات ربوبي مي كند و مستعد مي
نيز  70.اند همچنين قلب را اصل ابواب هدايت و مشعرالهي و محل الهامات الهي دانسته 69.معنوي تفسير شده است

تفسير شده  آنها ها از كشف پرده ها و وب انسانقل ةصحيف ةكبري به مشاهد محشر صحائف در حقيقت نشركتب و
-ها، در حقيقت مراتبي است كه نفس انسان بدان نايل گشته و به كسب و كشف حقايق بار مياين ويژگي 72.است

 يابد.

 عقل

پردازد و دو همان نيرويي است كه نفس با آن به ادراك كليات مي . عقلاستعقل، ارزشمندترين دارايي انسان 
گويد: عاقل كند. از همين روست كه فارابي ميبخشي و اداره مينظري و عملي حيات خود را با آن سامانجنبة 
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عقل گويد: در بيان مراتب وجودي عقل مي ابن سينا 72.كسي است كه هرچيزي را در جاي مناسب خود قرار دهد
شيخ اشراق عقل را عنصري  73.شود بالفعل مىعقل و عقل فعاّل، مراحل بالقوّه و بالملكه را طى كرده  ةنظرى، با افاض

ترين فارق بين  مهم گويدميصدرالمتالهين  74.گويدكند و هرگز دروغ نميداند كه با تمام خلوص ادراك ميمي
 بسيار بيش از ،حيوانات برخي از خصايص حيواني در عمر وطول وگرنه قوّت جسم و ؛باشدميحيوان عقل  انسان و

به تعبير  76.آورد منافع حقيقي خويش را با آن به دست مي و شرافت انسان به عقل است كه مضار 75.انسان است
در طليعة كتاب كافي، رواياتي در  77.چيز به او اعطا فرموده استحق تعالي با اعطاء عقل به انسان همه، صدرالمتالهين

دهد. نخستين مخلوقي كه به تمام معنا هاي آن ذكر شده كه ارزش و اهميت آن را نشان ميخصوص عقل و ويژگي
ترين مخلوق الهي قرار گرفت و آن كس كه تعالي بود عقل بود و همين موجود است كه محبوبدر اطاعت حق

 78مند بوده و نيز معيار امر و نهي و عقاب و ثواب الهي گشت.محبوب خدا باشد، بيش از ديگران از آن بهره

اند. اما مهم اين كه در حكمت متعاليه، كمال نظري و عملي تقسيم كردهحكماي اسلامي عقل را به دو ساحت 
 80و عمل صالح ماية ارتقاء معرفت است. 79حقيقي انسان در نيل به اين مرتبه بوده

و العمدة العظمى في التقرب إلى اللّه و الفوز بالسعادة الأخروية، هي اقتناء العلم و المعرفة دون مجرد 
 81قال: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَْلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعمََلُ الصَّالحُِ يَرْفَعهُُ... العمل الصالح وسيلة إليه،  كان العمل و الطاعة، و إن

از جمله توحيد و صعود به معناي تقرب به سوي حق تعالي  ،مراد از كلمة طيبه، اعتقاد حق 82«ره»علامهبه اعتقاد 
 83آن باشد، ماية ارتقاء و تعالي معرفت و اعتقاد حق خواهد بود.است و عمل، اگر مطابق اعتقاد حق و متناسب 

 اختيار

دار فلسفي و كلامي در ميان انديشمندان جهان اسلام هاي دامنهترين ويژگي انسان است كه بحثاختيار، مهم
و با قرآن هاي عقلي و همسايجاد كرده و منكران و مدافعان جدي به خود ديده است. حكمت شيعي با تكيه بر تحليل
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هاي عقلي نفس انسان، به چيستي و چگونگي اختيار انسان و سنت به اختيار انسان معتقد است و بخشي از تحليل
همانند حكما و مفسران شيعي معتقد به اختيار و ارادة انسان و تاثير او در افعال و « ره»اختصاص يافته است. علامه

 84عقاب اعمال ظاهري و باطني انسان مبتني بر اختيار و اراده است.يابي و ثواب و كردار خويش است. اساسا ارزش

 إلى الوجود مستندة الإنسان أفعال فكذلك ...الإلهية الإرادة إلى الوجود مستند هأنّ كما الإنسان أن
 الأفعال أن بالتصديق الحقيق فالحق... له الذي الوجودي بحده علته إلى مستند معلول فكل ...الإلهية الإرادة

 لكونهما الأخرى بطلان توجب لا النسبتين إحدى و الواجب إلى نسبة و الفاعل إلى نسبة لها الإنسانية
 أجزاء بعض إلى استنادا لها كذلك... التامة عللها إلى استنادا لها أن كما الأفعال أن ...عرضيتين لا طوليتين

 85.كالإنسان التامة عللها

 فطرت

توان ابعاد وجود انسان است كه ارزشي معادل همة هستي انسان دارد. مي فطرت، بعدي بسيار مهم و ممتاز از
شناسي ديني در جهان اسلام ترين صورت انسانترين و تعيين كنندهگفت شناخت فطرت و ابعاد و اقتضائات آن، مهم

ام آية سي ترين آيه در ذكر فطرت الهي انسان،است. دليل اين امر، بيان ويژة قرآن در اين خصوص است. روشن
در اين آيه نكات مهمي «. فاقم وجهک للدين فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله...»سورة روم است: 

وجود دارد. يكي از اين نكات، انتساب فطرت انسان به خداي تعالي است. فطرت در حقيقت همان هويت و جوهرة 
گذشت، روح انسان نيز مخلوقي ممتاز و مستقيما به حق تعالي هستي انسان و روح مجرد اوست؛ زيرا چنان كه 

منسوب شده است. بنابراين شناخت فطرت، همان شناخت روح و شناخت روح همان شناخت حقيقت فطرت است. 
ها و نيز تغييرناپذيري فطرت الهي البته اين آيه به ويژگي ديگري نيز اشاره دارد و آن يكساني فطرت در همة انسان

 «.فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله»است:  انسان

داند. اين امر در همة افراد ترين راهبر انسان به سوي كمال و رفع نواقص وجودي ميفطرت را مهم« ره»علامه
انسان وجود دارد و انسان به حكم هستي و هويت خود در طلب كمال و جستجوي مسير نيل به سعادت ابدي است. 

افزايد كه: و سپس اين نكته را مي« فطرة الله التي فطر الناس عليها»فرمايد ية شريفة يادشده، مياز همين روست كه آ
پذيرد بلكه با فرستادن انبيا راه شكوفايي البته لطف حق تعالي نسبت به انسان بدينجا پايان نمي 86«.لا تبديل لخلق الله»

 ست.فطرت و مسير سعادت و كمال را نيز به انسان نمايانده ا
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 87فبعث فيهم رسله و و اتر اليهم انبيائه ليستادوهم ميثاق فطرته و يذكروهم منسي نعمته.

ست كه مركز ثقل وبدين ترتيب فطرت نقطة تلاقي دو ارادة تكويني و تشريعي حق تعالي است و از همين ر
 .رودجوي انسان به شمار ميهويت و اهيت حق

شناسي قرآني ايشان پيش رفته اما بر قرآن و به فراخور مباحث انسانمنطبق « ره»سخن از فطرت در كلمات علامه
، به تفصيل اين موضوع پرداخته و آن را از ابعاد عقلي «ره»شهيد مطهري به عنوان پيرو و شاگرد ممتاز مكتب علامه

بوده و مختص به نيز مورد بررسي قرار داده است. ايشان علامه بر تحليل معناي فطرت، اموري را كه منبعث از فطرت 
اين بعد وجودي انسان هستند را شناسايي و كاركرد آنها را ارائه كرده است. آنچه از سخنان شهيد مطهري به ديت 

 88گير و تغيير ناپذير است.هاست كه همهترين رهبر باطني انسانايد اين كه فطرت و امور فطري مهممي

شناسانه فطرت را به دو قسم توجه داشته و با تحليلي هستي نيز به اين مبحث« ره»گفتني است حضرت امام خميني
تقسيم كرده است. فطرت اصلي كه حقيقت آن رهبري انسان به سوي كمال حقيقي است و ديگري فطرت تبعي كه 

ترين عامل حركت انسان به سوي كمال و فطرت مهم ،حقيقت آن تنفر و جدايي از نقص و كاستي است. در نتيجه
اين حركت آگاهانه مختص انسان است؛ لذا  89ي كمال حقيقي كه هيچ نقص و زوالي در او راه ندارد.حق تعالي يعن

 خداي تعالي فطرت انسان را به طور مستقيم و همانند روح انسان، به خود نسبت داده است.

 همتالّ حيّانسان، 

ن مدنظر براي انسا«  ره»علامه هاي قرآني و حكميتوان تعريفي از متن دين و با استفاده از تحليلاكنون مي
اين  90تعريف كرده است.« همتالّ حيّ» به، انسان را «ره»علامهو پيرو مكتب  داشت. استاد جوادي آملي شاگرد ممتاز

تعريف به خوبي انسان را به عنوان موجودي ممتاز و با عنايت به مراحل و ابعاد وجود او مدنظر دارد. حيات انسان به 
به معناي « تأله»گانة وجود امكاني او برقرار است و معناي تكيه به مبدء وجودي هستي است كه در همة مقاطع سه

خداشناسي و خداجويي آگاهانه و فطري انسان است. اين تعريف خداشناسي و خداجويي ذاتي و به تعبير قرآني، 
 «ره»هاي علامهاما بر اساس آنچه گذشت، همسو با افكار و انديشه وي اين حكيم معاصر ارائه شده است؛گرچه از س

يبان اين توان اين تعريف را به علامه نيز نسبت داد و آراء ايشان را پشتو منطبق بر معارف وحي است. بدين ترتيب مي
ترين محوري است كه علامه انسان را بر آن گرايي و توحيد مهمتعريف دانست. در يک جمله بايد گفت، حقيقت

گرايي به معناي بررسي عقلي و دقيق انسان به منزلة موجودي از است. حقيقت كردهمدار شناسايي و تحليل 
و مراحل هستي انسان و همة  معناي ارجاع همة ابعاد جويي مبدء و منتهاي وجود او و توحيد بهموجودات هستي و پي
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ترين اصل از اصول اعتقادي اسلام است كه در آراء ممكنات به يک مبدء متعالي يعني كمال مطلق. اين اصل مهم
 باشد.ترين اصل ميشناسي ـ محوريعلامه نيز ـ از جمله انسان

 علامه و علوم انساني

-هاي علامه به دست آمد، ميث يعني ماهيت و هويّت انسان براساس انديشهاكنون كه مبدء و مباني اساسي مبح

رو، پرداخت. اين قسمت از نوشتار پيش« ره»هاي علوم انساني از منظر علامهتوان به بخش دوم مبحث، يعني بايستگي
« ره»براساس آراء علامه هاي علوم انساني رابا سيري در پيشينه و نيز تعريف علوم انساني سامان يافته و سپس بايستگي

 جستجو خواهد كرد.

 چيستي و پيشينة علوم انساني

داراي شأن حكايتگري و  وشناسانه، وجودي مجرد است كه با عالم)نفس شناسا( متحد علم، در نگاهي هستي
ا  در بر شود كه تنها علم حصولي ر( از آن قصد ميKnowladge، معناي معادل)عد دومنظر به بُ .باشدنمايي ميواقع

هاي سازمان يافته و منسجم و مرتبط با آن دارد. علم حصولي مختص به موضوعي معين و به صورت مجموعه گزاره
. علم به اين معنا، به دو بخش علوم طبيعي و ي استدر قالب آموزشقابل ارائه موضوع، يک رشتة علمي 

، قابل تقسيم است. در اصطلاح علوم انساني، علم ( و علوم غيرتجربي از جمله علوم عقلي و انتزاعيScienceتجربي)
 باشد.هاي علمي مدنظر ميبه معناي اخير، يعني رشته

اي بلند دارد. در يونان باستان علوم و فنون مختلف، هنر، منطق، فلسفه،  تعريف و تقسيم علوم انساني پيشينه
وسطي، تعداد علوم موسوم به علوم انساني  اخلاق، دين و حتي هندسه در شمار علوم انساني قرار داشت. در قرون

بيني، اخلاق، تاريخ، حقوق، شعر، علوم اجتماعي، تربيت بدني، پزشكي، عبارت بود از الهيات، متافيزيک، طالع
مواجهة مسلمانان نيز با علوم انساني  وخيزها تا ظهور اسلام ادامه يافت.نقاشي و خواندن و نوشتن. اين افتمعماري، 

دانستند. منطق و آن زمان يكسان نبود. برخي آن علوم را ناپسند و مردود و برخي مطلوب و لازم ميموجود در 
ترين مخالفان فلسفه بود. اما بعدها فلسفه از علومي بود كه بيشترين مواجهه را در جهان اسلام شاهد بود. غزالي از مهم

-رن نوزدهم اروپا، شاهد توسعة علومي بيشتر فنعلوم عقلي رشد يافت و مكاتب مختلف فلسفي به عرصه آمدند. ق

هاي علوم انساني مجبور به تبعيت از مدار بود. لذا در قرن بيستم، صنعت سالاري حاكميت يافته و رشتهسالار و حس
از همين روست كه امروزه دو قرن است علوم انساني رايج در غرب مسيري بيشتر مادي  92ديدگاه پوزيتويستي شدند.

براي برخي، غريب و « علوم انساني اسلامي»مايد؛ اين امر در جهان اسلام نيز رسوخ يافته به طوري كه كلمة پيرا مي
 معناست.شايد بي
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انسان به عنوان موضوع علوم انساني، در هر طبقه و ، ارزش هر علمي به موضوع آن علم استچون به هر حال، 
انسان به عنوان برترين همان مرتبه استقرار خواهند يافت. بر اساس نظر اسلام،  اي قرار گيرد، علوم انساني نيز درمرتبه

اين معنا نيازمند  ه است، لذا علوم انساني نيز ارزشي به همين پايه خواهند داشت.موجود در نظام هستي شناسايي شد
ه ارتباط با مبدء وجودي نگاهي جامع به انسان است و چنان كه در قسمت نخست نوشتار گذشت، اين نگاه جز از را

ترين شرط و مقدمة لازم براي اين امر، يعني چيستي و كيستي انسان را به ارائه و معاد انسان عملي نيست. اسلام مهم
 كرده است و اين انسان جستجوگر است كه بايد علوم متناسب با شأن و هويت انسان را شناسايي و تدوين كند.

ها با بحثي بديع، توجه خود به اين معنا را نشان داد كه مناسبات و ارتباطات انسانبا ارائة م« ره»علامه طباطبايي
يكديگر نيازمند نظامي عقلي و كارآمد است كه تعليم و تعلم و تربيت، يكي از اضلاع اين نظام است. اين اهداف 

زيربنايي مستحكم و كارآمد  92آمد. لذا ايشان با ارائة نظرية اعتباريات،بدون تبعيت از قالبي صحيح به دست نمي
ها از رهگذر علوم مختلف را تاسيس كرد. تحليل اين مبحث مجالي مستقل و وسيع براي ترسيم ارتباط معنايي انسان

با ارائة اين نظريه، گامي در تحليل و شناساندن تاثير بُعد « ره»لكن اين مقدار توجه لازم است كه علامه ؛طلبدمي
بعاد طبيعي او برداشت. اين نظريه منشأ تدوين علوم با نگاهي جامع به انسان)بعد مادي و ماوراءطبيعي انسان در ا

شناسي تدوين شناسي بر اساس انسانشناسي يا روانجامعهتربيت، اخلاق، ماوراءمادي( است. به اين معنا كه اگر علم 
ات صرف نيستند، بلكه هر لفظ و عبارتي، معنا علوم مأمور انتقال الفاظ و عباركه گردد، بايد به اين معنا توجه كرد مي

و نقشي در واقعيتِ وجود ماوراء طبيعي انسان دارد كه باعث توليد معاني جديد در ذهن و ساحت معرفتي نفس او 
گردد و همين ساحت معرفتي انسان است كه در مرتبة طبيعت و عمل مادي و جسماني انسان تاثير تعيين كننده مي

كند. اهميت مضاعف اين لمي در صدد القاء معارف الهي به انسان است، در مسير تعالي او سير ميدارد؛ لذا اگر ع
ها و فضايل و ارتقاء كيفيت زندگي فردي و شود كه علوم انساني را مأمور تحصيل ارزشمطلب وقتي روشن مي

، يكي از نتايج نگاه جامع ايشان به «ره»جمعي او در دنيا و تامين سعادت اخروي و ابدي او بدانيم. اين نوآوري علامه
 انسان و ابعاد وجودي اوست.

 شناسي با علوم انسانيارتباط انسان

انسان و توان گفت، علوم انساني ناظر به الجمله مي، فيعلوم انسانيقلمرو بر سر ها صرف نظر از اختلاف
 ودون آگاهي از حقيقت و هويت ا، بنسرنوشت او هستند و تحقق بخشيدن به سعادت و كمال در سرنوشت انسا

 باشد.شناسي دقيق و جامع ميعلوم انساني مطلوب وابسته به انسان ،بنابراين اي نخواهد داشت.نتيجه

براي شناخت بهترين راه  شناسي است؛ زيراشناسي اسلامي، بهترين قسم انسانها، انسانشناسياز ميان اقسام انسان
شناسي اسلامي نيز شناخت انسان را از مبدء وجودي او آغاز كرده آن است. انسانهر چيزي مراجعه به مبدء وجودي 

كرد مطلوب خواهد ردر صورتي داراي ارزش و كابنابراين، علوم انساني  كند.و در پايان نيز به همان مبدء متصل مي
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يعني ابعاد،  ،نياستوليد علوم انمباني شناسي اسلامي بدين معنا كه انسان باشد.شناسي اسلامي بود كه مبتني بر انسان
اكنون اگر علوم انساني منطبق بر اين . دهدي انسان را به در اختيار قرار ميو غايت وجود هاويژگي راتب،زوايا، م

حضور موثر اين علوم در  ،ترين گامپس از آن، مهم محورها تدوين گردد، علوم انساني اسلامي تحقق خواهد يافت.
. بنابراين مقصود از علوم انساني اسلامي، علومي صرفا دانستني و به دور از اجتماعي انسان استصحنة رفتار فردي و 

 باشند.نيز مي انسان نيست؛ بلكه علومي هستند كه علاوه بر ارزش علمي صرف، داراي وجهة عمليرفتار 

 هاي علوم انسانيبايستگي

هاي ديني و حكمي تعيين نداده اما محورها و ملاك اثري جداگانه را به مبحث علوم انساني اختصاص« ره»علامه
اسلام برترين مقام را براي انسان تعيين كرده و كنندة بايستگي و غايت علوم انساني، از آثار ايشان قابل استفاده است. 

ير زندگي او را شايستة نيل به آن مقام دانسته است. اگر علوم انساني به حقيقت انسان نظر داشته و در صدد ترسيم مس
او باشند، بايد يتوانند او را به مقام شايستة خود يعني خلافت خداي تعالي در همين حيات دنيايي راهنمايي و راهبري 

ترين بايستگي علوم انساني، اين معناست و اگر علومي كمتر از اين هدف مهم 93«.اني جاعل في الارض خليفة»كنند: 
خواهند بود. زيرا اگر انسان موجودي مختار و افعال و افكار او معنادار است، شأن انسان نرا مدنظر داشته باشند، هم

-ارتقاء افكار و افعال او و ارزيابي آنها نيز امري معنادار و تعيين كنندة مسير انسان است. اكنون براساس آنچه از انسان

با معارف دين از منظر علامه  هاي ذيل را براي علوم انساني منطبقتوان بايستگيگذشت، مي« ره»شناسي علامه
 طباطبايي برشمرد:

ـ جامعيت. انسان داراي وجودي ذوشئون اعم از مادي و فرامادي و مراحل وجودي است. تدوين علومي كه 
باشند، بدون توجه جامع به مبدء، حال و آينده انسان و ابعاد وجودي او و اقتضائات هريک از مأمور تعالي انسان مي

 اي مطلوب نخواهد داشت.جهاين ابعاد، نتي

هاي عميق عقلي در كشف ، تلاش«ره»هاي حكماي شيعي و به ويژه علامهگرايي. ويژگي انديشهـ حقيقت
گرايي امري مستقر در متن ترين جزء آن است. علاوه بر اين كه حقيقتمهمحقيقت عالم امكان است كه انسان

جويي باداشتن اين ويژگي، همچنين پاسخگويي به حس حقيقت وجودي انسان و از امور فطري اوست. علوم انساني
 فطرت انسان، ارزش و مطلوبيت لازم را خواهند داشت.

اي به آن علوم اين توقف، لطمهمانند و متوقف مي، تنها در حد علم محضـ موثر در كردار انسان. برخي از علوم 
سازد. مثلا را مخدوش ميها ر حد علم، فلسفة وجودي آنسازند؛ اما برخي از علوم هستند كه توقف آنها دوارد نمي

معاد و آثار مترتب بر اعمال انسان در دنيا و آخرت و ديگر معارف اسلامي كه در سازماني به  علم به وجود مبدء و
ة ه صحناگر در حد علم باقي مانده و بدهند، و سعادت و كمال انسان را به او نشان مي اندنام علوم ديني سامان يافته

                                                             
 .33. بقره:  13



هايي همين امر نيز خود داراي دستورالعمل اند.را نيافتهدر وجود انسان رفتار انسان ارتقاء نيابند، جايگاه حقيقي خود 
اخلاق و تربيت شناخته مانند  علوم رفتاري،با عنوان  ،منسجم ن ومدوّ در قالب علومي برگرفته از متن دين است كه

 شوند.مي

هاي انسان، هدفداري و معناي زندگي است. چنان كه گذشت، ترين دغدغهاز مهم ـ معنابخشي به زندگي. يكي
اي روشن و قابل دسترسي ترسيم و به بشريت ارائه كرده قرآن، سنت و حكمت شيعي معنا و هدف زندگي را به گونه

 .است كه همان ارتباط با حق تعالي در دنيا و تامين توشة سفر آخرت براي نيل به قرب الهي است

محوري. انسان موجودي ممكن، حادث و مخلوق است؛ اما همچنان كه گذشت، زوال در حقيقت وجود ـ ابديت
كند. علوم انساني هنگامي شأن حقيقي علوم انساني )روح و نفس( راه ندارد. دلايل عقلي و نقلي اين معنا را تاييد مي

ه عنوان ملاك و معيار مستقر ساخته و زندگي دنيوي هاي خود برا خواهند يافت كه ابديت انسان را در متن آموزه
 انسان را پيوسته با حيات ابدي او ترسيم كنند.

ترين آموزة اسلام، توحيد است. معناي روشن و همگاني توحيد، اعتقاد به يگانگي خدا و ـ توحيد. برترين و مهم
لمي و عملي از كثرت و تعدد به وحدت هاي ديگري نيز حضور دارد. حركت عپرستش اوست. اما اين معنا در لايه

ها و تبديل ها و جداييو يگانگي در هر شأني از شئون مختلف زندگي اعم از فردي و اجتماعي و زدودن تفرقه
ها و اشكالي از معناي توحيد است. علوم انساني توحيدمدار، انسان فردي و انسان ها به يگانگي، لايهچندگانگي

كند. رات به وحدت و يگانگي سير داده و او را در اين مسير هدايت و تربيت ميجمعي را از تعددها و كث
ارجمندترين صورت اين معنا، قرار دادن همة معارف و دستورات در مسير خداشناسي و خداپرستي است. تجلّي اين 

 ويسد:نمي« ره»ويژگي در متن اسلام، همبستگي و اتحاد همة اجزاء دين در غايت و نهايت است. علامه

 94بينها التامة الوحدة إلى يؤدي ارتباطا أجزائه جميع ارتباط الدين هذا في يشاهد ما أهم من

ي انسان و داراي سلسله مباحثي است كه هدف از آن ارتقاء ععلم اخلاق، ناظر به خصوصيات فردي و جم
ح توحيد، در متن اخلاقِ كند كه روتصريح مي« ره»ها و فضايل انسان است. علامهخلقيات انسان و رشد ارزش

 مدنظر دين، سريان و جريان دارد و ميان اين دو ارتباطي متقابل وجود دارد:

 في منتشرة الأخلاق روح و الدين، هذا إليها يندب التي الكريمة الأخلاق في سارية التوحيد روح أن 
 و التوحيد، إلى بالتحليل ترجع الإسلامي الدين أجزاء من فالجميع المجتمع، أفراد بها يكلف التي الأعمال
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 يصعد إليه» هو، لكانت صعدت لو و هي لكان نزل فلو الأعمال، و الأخلاق هو يصير بالتركيب التوحيد
 95.«يرفعه الصالح العمل و الطيب الكلم

 ي از علامهابداع

اين نظريه  96ايشان است. ويژةابداع بودن انسان « مدني بالاستخدام»، نظرية «ره»هاي اجتماعي علامهدر ميان نظريه
شود كه اين هاي علامه روشن مياما با مراجعه به نكات و دقت ؛رسددر ابتدا همانند نظرية اصالت منفعت به نظر مي

گرايي و توحيد مداري ايشان است. در اين نظريه انسان همواره سود شناختي نيز كاملا منطبق بر آخرتنظرية جامعه
 97دهد.خواهد؛ در نتيجه به حسن عدالت و قبح ظلم حكم ميود خود، سود همه را ميخواهد و براي سخود را مي

بقاي وجود و »از سودطلبي انسان، صرف منافع فردي و شخصي او نيست؛ بلكه مراد ايشان « ره»مقصود علامه
شود كه جنگ است. لذا ازاين عبارت كه انسان سودطلب است، به اين نتيجه منتقل نمي« هاي غريزي انسانخواست

خواهد و براي سود همه، براي سود خود سود ديگران را مي»نويسد: و منازعه امري طبيعي است؛ بلكه بلافاصله مي
ايشان در عبارات اين بحث، فلسفة اخلاق و سياست و اجتماع و شريعت را ارائه كرده «. خواهدعدل اجتماعي را مي

تعلقي در بشر نباشد كه حدود اين سود طلبي را تعيين كند، اجتماع  است. اگر سودطلبي بشر يک امر نفساني باشد و
اي ديگر يافته و مسير علوم انساني بايسته چهره« ره»شود. اينجاست كه نظرية استخدام علامهو نسل بشري منقرض مي

بيند بلكه او را نمي اين نيز خود مبتني بر اين است كه ايشان انسان را به منزلة فرد طبيعي و مادي 98كند.را مشخص مي
كند و لذا حيات دنيوي او را نيز با هويت الهي و اخروي او بررسي مي ؛كندبا يک نهاد خدادادي ملاحظه مي

عد انساني و... به بُ 99دهد. حتي در مورد مباحث فقهي و حقوقي مانند قصاصنظريات خود را بر اين اساس سامان مي
 كند.ديني در چنين موضوعات و احكامي را نيز تعقيب مي شناسيآن توجه داشته و كاركرد انسان

 بنديجمع

علامه  است.علوم انساني اسلامي قطعي مبناي بنابراين،  شناسي است وبهترين نوع انسانشناسي اسلامي، انسان. 2
خدمت درك هاي فلسفي خود را در شناسي خود را بر معارف كتاب و سنت بنا كرده و تحليلانسان« ره»طباطبايي

 حقايق دين قرار داده است.
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بودن انسان اين است كه انسان از روي طبیعات و زيسات    «مدني بالطبع» بودن انسان است؛ مفاد نظرية «مدني بالطبع». اين نظريه در عرض نظرية  16

بودن انسان بدين  «مدني بالاستخدام»نظرية مادي خود زندگي اجتماعي را برگزيده و در صورت زندگي خارج از اجتماع، از طبیعت خود عدول كرده است؛ اما 
اين اما اين جلب منافع نیز خود هدفي ديگر دارد. . ديگران استبا قراري ارتباط رهگذر بركسب منافع از ارادة او براي معناست كه زيست اجتماعي انسان تابع 

 شده است.توضیح داده در ادامة متن  معنا
 .111، ص2. اصول فلسفه  و روش رئالیسم، ج 12
 .413-414. ر.ك: ما و تاريخ فلسفة اسلامي، ص 11
 .122، ص4و ج 432، ص1. المیزان، ج 11



توان علوم انساني حقيقي دانست كه اولا را هنگامي ميامكان است؛ علوم انساني عالم انسان برترين موجود در . 2
هنگامي ارزش . علوم انساني وجود انسان را به طور حقيقي بشناسد و ثانيا راه نيل به كمال مطلوب را به انسان بنماياند

طراز ارزش و جايگاه انسان تدوين شوند و هدف آنها، همان هدفي باشد كه انسان به هند داشت كه همحقيقي خوا
 طور تكويني استعداد نيل به آنها را دارد.

شناسي هايي است كه در انسان، برگرفته از ملاك«ره»در آثار علامهعلوم انساني هاي ها و بايستگي. ويژگي3
رويج علوم تدوين، تعليم و تدر  ها،اين ويژگيپيروي از علوم انساني اسلامي، در گرو  تحققديني ايشان وجود دارد. 

 انساني است.

-سازد كه در عين حضور در حيات مادي و بهرهميتعليم و تربيت انسان بر اساس علوم انساني اسلامي، انساني . 4

نتيجة اين فرايند،  نگرد.به ديدة توحيدي مي است؛ زيرا همة هستي راالهي مندي از امكانات دنيوي و مادي، انساني 
 تقرب انسان به سوي حق تعالي و تحقق فلسفة آفرينش انسان در وجود فرد و جامعه خواهد بود.
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